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طرحی نو در عرفان عملی شیعه1
حجتالاسلاموالمسلمینشیخعلیرضاییتهرانی

چکیده
از دیربـاز کتاب هـا و رسـالات مختلـف دربـارۀ عرفـان توسـط عارفـان بـه رشـتۀ تحریـر 
درآمـده اسـت کـه هر یـک بنابـر معرفت شناسـی عرفانی خـود، آثاری برجـای گذاشـته اند. با 
ایـن حـال تقریبـاً تمامـی این آثـار در زمینۀ عرفان نظری نگاشـته شـده اسـت و کمتـر کتابی را 
کـه شایسـتۀ مطالعه و تحقیق باشـد در حـوزۀ عرفان عملی کـه درحقیقت ثمـرۀ درخت عرفان 
اسـت، می یابیـم. در ایـن میـان تنها کتـاب »منازلُ السـائرین« خواجـه عبدالله انصاری اسـت 
کـه از گذشـته تا بـه امروز به عنـوان بهترین متن درسـی در مجامع علمی بـرای علاقمندان این 
حـوزه تدریس شـده اسـت. همین مسـئله اسـتاد رضایی تهرانـی را بر آن داشـت تا بـا مطالعه و 
تحقیـق در تمـام آثـاری که در این حوزه نگاشـته شـده اسـت به تألیف کتاب »سـیر و سـلوک؛ 

طرحی نـو در عرفان عملی شـیعه« بپـردازد.
اثرش  اهمیت موضوع، ویژگی ها، ساختار و چگونگی ساماندهی  از  گفتار  این  در  مؤلف 

1.تاریخسخنرانی:اسفند1389شوجهتآشناییباایشانرک:نشستسومدرهمینکتاب.
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گفته است. اهم ویژگی های اثر وی به طورکلی عبارتنداز: جامع بودن؛ شیعی بودن نگاه حاکم بر 
کتاب؛ مستندبودن به  متون دینی و آیات و روایات؛ پیراسته بودن از مطالب سست و نامطلوب؛ و  
سرانجام تحلیلی  و انتقادی بودن. بی تردید دقت علمی ایشان در طرح مسئلۀ سیر و سلوک عملی 
برای علاقمندان فرصتی تازه است و برای مجامع علمی فارسی زبان نیز متنی روان و در دسترس 

و منبعی قابل تدریس فراهم ساخته است.
واژگان کلیدی: عرفان عملی، عرفان نظری، عرفان شیعی، سیر و سلوک، سفر الی الله، 

سالک.

بخش اول: مقدمات
1-1: معنا شناسی عرفان عملی

واژۀ عرفان از دیدگاه بنده دست کم دارای چهار یا پنج اطلاق و معنا است. گاه عرفان بر متن 
عمل خارجی اطلاق می شود که در این تعبیر بر کثیری از عرفا )گرچه بی سواد باشند( عنوان 
یعنی اهل یک  اینها اهل سیر و سلوک هستند؛  اینها می گویند  تعلق می گیرد. دربارۀ  عارف 
سری اعمال خارجی به عنوان عرفان یا سیر و سلوک. گاه نیز عرفان بر علم اطلاق می شود که 
خود دوگونه است: گاه علم حضوری را عرفان می نامند که مراد از آن مشاهدات و مکاشفات و 
ادراکات حضوری اهل طریق است و خود باز بر دوگونه است: مشاهدات سالکانه و مشاهدات 
عارفانه. اهل معرفت میان این دو نوع مشاهده تفاوت قایل هستند و ادراکات عارف را با ادراکات 

سالک تفاوت می گذارند.1
گاه نیز عرفان به علم حصولی تعلق می گیرد که به دو شاخه تقسیم می شود: عرفان نظری و 
عرفان عملی. عرفان نظری تبیین جهان شناسی عارفان است و نگاه اهل معرفت به عالم و آدم 

را دربرمی گیرد.

1.ر.ک:مهدیبابایی،عناصرومؤلفههایعرفانعملی.
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1-2: سیر آموزشی عرفان عملی
عرفان عملی؛ عبارت است از علم سیر و سلوک.1 و آن دانشی است که مسیر رسیدن انسان 
به خداوند و اعمال و آدابی را که در این زمینه وجود دارد تبیین می کند. در قدیم سیر آموزشی 
عرفان )نظری( در حوزه ها به این نحو بود که ابتدا کتابی مختصر – که در قدیم کتاب اشعۀُ اللمعات 
بود و بعدها تمهیدُالقواعد ابن ترکه جایگزین آن شد- به نوآموزان تعلیم می شد. در مرحله بعد، 
فصوصُ الحکم جناب ابن عربی با شرح قیصری و سپس مصباحُ الانس جناب فناری تدریس 
می شد. بعد از مصباحُ الانس کمی علم حروف و اعداد می آموختند و در نهایت نیز وارد دریای 

فتوحات می گشتند. این سیر آموختن عرفان نظری بود. 
اما در بخش عرفان عملی تنها کتابی که در گذشته مورد اهتمام و توجه قرار می گرفت، کتاب 

منازلُ السایرین خواجه عبدالله انصاری بود.
منازلُ السائرین چندین شرح دارد که شرح ملاعبدالرزاق کاشانی در حوزه ها بیشتر مورد 
توجه بوده است. در دهه های اخیر حوزه علمیه به جای منازلُ السائرین برخی کتاب های دیگر را 
مطمح نظر قرار داده است. مثلًا مرحوم علامه طباطبایی، کتاب سیر و سلوک منسوب به مرحوم 

بحرالعلوم را چند دوره تدریس کردند.

1-3: تدوین طرحی نو در عرفان عملی
بنده همواره در این اندیشه بودم که در ارتباط با علم عرفان عملی نیاز به طرح نوینی داریم. 
کتاب هایی که در زمینۀ عرفان عملی وجود دارد، منبع مناسبی برای آموختن علم عرفان عملی 
نیست. این کتاب ها اشکالات فراوانی برای آموختن دارند که یکی از مهم ترین آنها جامع نبودن 
آنها است. بنابراین به ذهنم رسید نوشتاری جامع در زمینه عرفان عملی نگاشته شود. تا اینکه 

1.عرفانعملیغیرازعلمعرفانعملیاست.علمعرفانعملیآندستهازتعلیماتوآموزشهاییاستکهمشتملبر
شیوۀسلوکوآیینرفتارمیباشد؛لیکنعرفانعملیمتنسلوکورفتارراتشکیلمیدهدومقیدبهالفاظ،قضایاومسایل

نمیباشد.)عبداللهجوادیآملی،تحریرتمهیدالقواعد،ص601.(
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کم کم طرحی نوین در نگرش به عرفان عملی در ذهنم جلوه کرد که تبدیل به کتاب شد.
1-4: ویژگی های کتاب سیر و سلوک )طرحی نو در عرفان عملی شیعی(

اولین و مهم ترین ویژگی این کتاب، جامع بودن آن است که همۀ ابعاد عرفان عملی را مورد 
تاکنون طرح  بر کتاب است. ما  توجه قرار می دهد. دومین ویژگی آن شیعی بودن نگاه حاکم 
جامعی را که در مبحث عرفان عملی با نگاه شیعی نوشته شده باشد، در درست نداشتیم. سومین 
ویژگی، مستندبودن این تحقیق است و قدم به قدم از متون دینی و آیات و روایات استفاده شده 
است. چهارم ویژگی پیراسته بودن این تحقیق از مطالب سست و مطالبی است که گاه چهرۀ 
عرفان را مخدوش کرده و نامطلوب جلوه می دهد. پنجمین و آخرین ویژگی این اثر نیز تحلیلی  و 

انتقادی بودن است که مورد توجه کامل قرار گرفته است.

بخش دوم: بررسی رویکرد و ساختار کلی کتاب
ابتدا رویکرد این نوشتار را به صورت کلی مورد برررسی قرار می دهیم.

2-1: هویت عرفان عملی
در دیدگاهی که خداوند به بنده الهام نمود این گونه احساس کردم که روح حقیقت و هویت 
نیز  صدرالمتألهین  مرحوم  حتی  که  جایی  تا  است،  آن  سلوک بودنِ«  و  »سیر  عملی:  عرفان 
می خواست فلسفه را براساس عرفان و به صورت سفر)اسفار اربعه( طرح و بحث کند. بنابراین 
حقیقت عرفان عملی، سفر و سِیربودن است و به همین خاطر نیز نام آن سیر و سلوک است. 
سلوک یعنی رفتن، سِیر یعنی مشاهده آثار و دیدن. لذا از آنجا که حقیقت سیر و سلوک، سفر 
است، در این نگاه، عرفان عملی به عنوان یک سفر درنظر گرفته شده است و ابعاد این سفر مورد 

بررسی قرار گرفته است.
از کسانی که کم وبیش با این نگاه )البته خیلی ناقص( عرفان عملی را واکاویده، مرحوم 
فیض کاشانی است که در رساله ای بسیار مختصر به نام زادُ السالک1 بازتاب یافته است. مرحوم 

1.رسالهایبسیارمختصردرعرفانعملیکهمشتملبرنکاتسلوکیسودمندیاستودرانطباقشباشریعتتردیدی
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خواجه نصیر طوسی نیز در کتاب »اوصافُ الاشراف فی الحکمه«1 نیز با چنین رویکردی مسئله 
را مطرح کرده است و برخی دیگر از محققان نیز به طور خیلی ناقص به این موضوع پرداخته اند. 
یک  به  و  گرفتم   درنظر  یک سفر  به  عنوان  را  عملی  عرفان  نگاه،  همین  راستای  در  بنده 
تقسیم بندی کلی دست پیدا کردم و مجموعه این نوشتار را به پنج قسمت تقسیم نمودم. پس 
از اینکه پیشگفتار نوشته شد و ضرورت و پیشینه کار مورد بررسی قرار گرفت، بحث را در پنج 

قسمت پی گرفتم:
گاهی های مقدماتی است. عرفان به عنوان یک سفر دارای مقدماتی است که  بخش اول؛ آ

کسی که می خواهد آن را بیاغازد باید آنها را کسب کند.
بخش دوم؛ لوازم سفر است؛ چراکه سیر و سلوک به عنوان یک سفر دارای لوازمی است.

بخش سوم؛ منازل و مقاطع و مراحل سفر است.
گاهی های مقدماتی  گاهی های تکمیلی است که در آن سالک پس از کسب آ بخش چهارم؛ آ

گاهی های کامل تر و جامع تری دارد. و شروع سفر، برای ادامه سفر نیاز به آ
بخش پنجم؛ به عنوان بخش پایانی کتاب تحت عنوان دستاوردهای سفر آمده است. مجموع 
کتاب 25فصل و بالغ بر حدود 900 صفحه است که در آن تلاش شده تا نکته ای در موضوع عرفان 

عملی ناگفته باقی نماند.
پس از ذکر این مقدمه به تفصیل راجع به هریک از فصول صحبت می کنیم.

نیست؛تاجاییکهمرحومعلامهآقابزرگتهرانیفرمودهاست:»اینرسالهسلوکشرعیاستومنآنرانوشتهوهمیشهبا
خوددارموخودوخانوادهامبدانعملمیکنیم.«دراینرسالهمرحومفیضمقدمهایپُرنکتهدارندکهدربارۀحقیقتولوازم
سلوکالیاللهاستوسپسبهدستوراتسلوکیِواردشدهدرشریعتمیپردازندو۲۵دستورراذکرمیکنند.جهتآگاهی

بیشترر.ک:ولیاللهملکوتیفر،کیمیایعمل؛نگاهیکوتاهبهرسالهزادالسالکملامحسنفیضکاشانی.

1.اینکتابرسالهایاستکهتوسطخواجهنصیرالدینطوسیازعلمایبزرگقرنهفتمهجریراجعبهچگونگیسیرو
سلوکوطلبکمالدرششباببهزبانفارسینوشتهشدهاست.اینکتابراخواجهپسازاخلاقناصریتألیفکرده
ودرآن،اخلاقاهلسیروسلوکوقواعدایشانرابهخواهششمسالدینمحمدجوینینوشتهاست.ناماینکتابو
مختصریازکتابجهتمعرفیآندرجلددومکتابالذریعهآمدهاست.اینرسالهراشیخرکنالدینتعریبکردهاست.

)ر.ک:خواجهنصیرالدینطوسی،اوصافالاشراف،وزارتفرهنگوارشاداسلامی.(
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گاهی های مقدماتی 2-2: بخش اول: آ
این بخش خود مشتمل بر هفت فصل است که تشریح فصول به این قرار است:

فصل اول: چشم انداز سفر؛ ما در انجام هرکاری که دارای هدفی است و زمان می برد، نیاز 
داریم تا چشم اندازی کلی از آن کار داشته باشیم.

فصل دوم: ماهیت سفر؛ که از چیستی آن بحث می کند از این قبیل که: چگونه سفری است؟ 
با جسم انجام می شود یا جان؟ ماهیت آن چیست؟ 

فصل سوم: ضرورت سفر که فصل بسیار مهمی است و بعید می دانم کسی پس از مطالعه 
دقیق این فصل کار دیگری را جز سیر الی الله در اولویت زندگی خود قرار دهد.

فصل چهارم: موانع شروع سفر؛ یعنی چه عواملی سبب می شود انسانی از سیر و سلوک 
بازبماند. این بحث نیز بحث بسیار مهمی است که هم مشتمل برکسانی است که اصلًا از این راه 
خبر ندارند و هم کسانی که استاد این علوم هستند اما در عمل اهل سیر و سلوک نمی باشند. 

برای هرکدام از این گروه ها موانع خاصی مطرح است که در این فصل بررسی می شوند.
فصل پنجم: سفارش های پیش از سفر است که سالک باید قبل از آغاز، مجموعه ای از 

راهنمایی ها را مدنظر قرار داده و عملی نماید.
فصل ششم: تعداد سفرها است؛ سالک باید بداند چه تعداد سفر را در پیش رو دارد.

فصل هفتم: مدت سفر است که بازۀ زمانی سفر را مورد بحث قرار می دهد.
گاهی های مقدماتی است که پیش از شروع سفر باید مورد بررسی قرار  این مطالب جزو آ
گیرد. در چشم انداز ما می  خواهیم اجمالًا سفر را از جهات مختلف بررسی کنیم و فرد با این 

چشم انداز، حال و هوا و فضای حاکم بر سفر را درک  کند.
2-3: بخش دوم: لوازم سفر

در این بخش ما پنج فصل قرار داده ایم که البته به صورت پیوسته شماره گذاری شده است 
یعنی می شود فصل هشتم. فصل هشتم درباره مسافر است. اینکه مسافر سفر کیست و باید 
دارای چه خصوصیاتی باشد؛ جنسیت، عالم و جاهل بودن، بالغ و کودک بودن، و اینکه مسافر 
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جسم است یا روح و کدام بُعد از ابعاد آدمی را دربرمی گیرد.
فصل نهم نیز به بررسی همسفران و همراهان سفر می پردازد. همسفران سالک چه کسانی 

هستند و ارتباط سالک با این همسفران چگونه باید باشد.
فصل دهم: مرکبِ سفر را مورد بحث قرار می دهد و درواقع این فصل دربارۀ عشق و محبت 

است و شاید تحلیل ترین بحثی که در رابطه با عشق صورت گرفته در همین کتاب باشد.
فصل یازدهم: راهنمای سفر است. اگر سفر پیچیده و پرمخاطره باشد، نیاز به راهنمایی دارد 
که این راهنما همان پیر، استاد، مراد، شیخ و... است و در آن تأکید می شود که سفر بدون راهنما 
ممکن نیست و علت ناممکن بودن نیز مورد بحث قرار می گیرد. همچنین اشکالاتی نیز که در این 
زمینه به ذهن می رسد عنوان می گردد که مثلًا آیا اینها نوعی مرید و مرادبازی و اطاعت محض از 

غیرمعصوم است؟ و چه ضرورتی دارد؟ که ده اشکال اساسی مطرح شده و پاسخ داده می شود.
فصل دوازدهم: زاد و توشۀ سفر است. این بحث نیز بحث بسیار مهمی است؛ چراکه به یک 
معنا سالکی که فاقد زاد و توشۀ سفر باشد، گویی اصلًا سالک نیست. ما در چینش مطالب این 
فصل طبق حروف الفبا از »ادب« شروع کرده و به »یاد مرگ« رسیده ایم. در این فصل مفاهیمی 

چون مراقبه، محاسبه، وقت و... که به چهل عنوان می رسد مورد بررسی قرار  گرفته است.

2-4: بخش سوم: مقاطع و مراحل سفر
در این بخش نیز پنج فصل وجود دارد.

فصل سیزدهم به مبدأ و نقطه آغاز سفر می پردازد.
2-4-1: منازل سفر

فصل چهاردهم منازل سفر را بررسی می کند. این فصل مفصل ترین بخش کتاب است و 
دلیلش هم این است که در گذشته همه سیر و سلوک همین یک بخش بود. ما در این بخش 
27 نظر را درباره تعداد منازل سیر به سوی خداوند بررسی کرده ایم که یکی از این آراء، نظر 
خواجه عبدالله انصاری در منازلُ السائرین است. از همین جا می توانید نسبت این کتاب را با 
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منازلُ السائرین که قبلًا متن آموزشی عرفان عملی بود، بسنجید. 
در آخر همین فصل، ما نظر خودمان دربارۀ منازل سفر را تدوین کرده ایم که نظری ابداعی 
است. یعنی همه آن 27نظر مختلف بررسی و تحلیل شده )ازجمله نظر مرحوم بحرالعلوم در 
کتاب سیر و سلوک1 که منازل راه خدا را 12منزل می  داند( و در آخر نیز نظر نهایی ما عنوان شده 

است که می توان خلاصه اش را این طور بیان کرد:
2-4-2: مشخصه های منازل سفر

برای مشخص کردن منازل راه خدا باید پنج چیز را درنظر گرفت:
اول، مراتب وجودی انسان؛ زیرا انسان موجودی چندلایه است.

دوم، مراتب وجودی جهان هستی؛
سوم، اعمال و آدابی که سالک در هرمرتبه از مراتب وجودی انجام می دهد؛ 

چهارم، حالات و مقاماتی که در هرمرتبه حاصل می شود؛ 
پنجم، آفاتی که هرمرتبه و مرحله می تواند به وجود آید. مثلًا یکی از مراتب وجودی جهان 
هستی عالم برزخ است و نیز یکی از مراتب وجودی انسان هم عالم مثال است )مثال متصل و 
منفصل(. انسان در مرتبه عالم برزخ باید چه اعمالی را انجام دهد تا از این عالم بگذرد و چه 
حالات و مقاماتی در این عالم برای او رخ می دهد و همچنین چه آفاتی بر سر راهش متصور است.
بنابراین وقتی این پنج عنصر را باهم درنظر گرفتیم و بررسی کردیم، مجموع مقامات به 6 یا 
7 مقام می شود. ابتدا عالم ماده بررسی می شود، بعد عالم برزخ، عالم عقل و جبروت و سپس 
از اینجا نوع بحث عوض می شود و براساس حال سالک جلو می رود. در آنجا صریحاً آمده 
است که ما از مراتب فیض اقدس خبر نداریم و آن طورکه بنده بررسی کرده ام در کتب عرفانی نیز 
این مطلب وجود ندارد. یعنی مثلًا ما نمی دانیم سالک در عالم اعیان ثابته یا در مراتب واحدیت 

1.برایسیروسلوکالیاللّهوپیمودنراهقرببهپروردگارعوالمچهارگانهوبهتعبیردیگر،چهارمنزلگاهمهمذکرشدهاست:
دوازده

ً
1-اسلام؛2ـایمان3-هجرت4-جهادوبرایهریکازاینعوالمچهارگانهسهمرحلهذکرشدهاستکهمجموعا

مرحلهمیشودکهپسازطیّآنها،سالکالیاللّهواردعالمخلوصمیگردد.)ر.ک:محمدمهدیبنمرتضیبحرالعلوم؛
رسالهسیروسلوکمنسوببهبحرالعلوم،مقدمهوشرحعلامهطهرانی.(



طرحی نو در عرفان عملی شیعه

155  بخش نخست:مبانی و روش  ها 

و احدیت ذاتیه چه حالی دارد. در اینجا بحث را برمبنای سه حال سالک پی گرفته ایم: توحید 
افعالی، توحید اسمایی و صفاتی و توحید ذاتی. عارف قدم در مسیر سلوک که می گذارد نخست 
باید از عالم ماده بگذرد و برای این گذر باید اعمالی را انجام دهد، حالات و مقاماتی برایش رخ 
دهد و آفاتی نیز بر سرراهش متصور است. در عالم برزخ و جبروت نیز همین ترتب وجود دارد و 
در اوج عالم جبروت به توحید افعالی می رسد و مشکلاتی خاص گریبانگیرش می شود و بعد به 
توحید اسمایی و ذاتی می رسد که البته چون توحید ذاتی مقصد سفر بوده ما به مناسبت توضیح 

داده ایم، وگرنه جای طرح آن اینجا نبوده است.
نکته ای که در اینجا وجود دارد، لزوم استفاده از مشاهدات سالکانی است که قدم در این 
مسیر گذاشته اند. در بحث منازل سفر و همچنین مرکب سفر نیز این نکته را عنوان کرده ایم که 
تنها راه، استفاده از حالات و مشاهدات سالکان می باشد. منتها در مقدمۀ بحث منازل سفر به 
این مسئله توجه داده ایم که سالک دو نوع حال و دو نوع آفت داشته و دو نوع اعمال نیز انجام 
می دهد: حالات و آفات و اعمال عمومی؛ و حالات و آفات و اعمال خاص. ما در این کتاب 
بخش اول را مدنظر قرار داده ایم، یعنی آن حالات و آفات و یا اعمالی که میان همه سالکان 
مشترک و عمومی است؛ گرچه ممکن است سالک در سیر الی الله آفات و حالات و اعمال 

خاص خود هم داشته باشد اما ما متعرض آنها نشده ایم.
فصل پانزدهم بحث »مقصد سفر« را عنوان می کند. این مبحث نیز دارای مقدماتی است. 
ما به طورکلی 20 یا 30 تعبیر مختلف درباره مقصد سفر از میان متون عرفانی جمع کردیم که به 
دلیل حجیم نشدن کتاب تنها به سه یا چهار تعبیر: کون جامع، اسفار اربعه، انسان کامل و فناء 

فی الله بسنده کردیم.
فصل پانزدهم، »گردنه های سفر« است و به بزنگاه ها، سختی ها، موانع و مشکلاتی می پردازد 
که در سیر الی الله وجود دارد. این هم بحثی است که از لابه لای کتب اهل معرفت گردآوری شده 

و تا به حال کسی به طورمستقل به آن نپرداخته است.
فصل هفدهم، »راه میانبر سفر« است؛ یعنی اینکه آیا در سفر به سوی خداوند راه میانبری 
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نیز وجود دارد. آنجا ما در ابتدا این نکته را متذکر شده ایم که اساساً خود سیر و سلوک یک راه 
میانبر است. یا گفته ایم که مثلًا در مسلک مرحوم ملاحسین قلی همدانی راه میانبر این سفر، 

معرفت نفس است.

گاهی های تکمیلی 2-5: بخش چهارم: آ
فصل هجدهم، راه های انحرافی و مشابه این سفر است که برای راه های انحرافی دو نمونه 
و برای راه های مشابه نیز سه نمونه را توضیح داده ایم. مثلًا تصوف منحرف، یا راه مقصدپنداشتن 
به علوم و  از اعضای انجمن حجتیه2 است. دستیابی  یا احیاناً برخی  امام که نظریه شیخیه1 
دانش ها و اثرگذاری هایی ازطریق علوم غریبه، زهد بدون عرفان و عبادت بدون عرفان )اصلًا 
زهد عارفانه غیر از زهد زاهدانه و عبادت عابدانه است( نیز ازجمله دیگر مطالبی است که همراه 

با شواهدی از آیات و روایات بحث شده است.
فصل نوزدهم، به بحث درباره »رهزنان سفر« می پردازد، یعنی اینکه چه کسانی مانع راه خدا 

هستند و نمی گذارند مردم به خداوند رو بیاورند.
فصل بیستم نیز آفات سفر و فصل بیست و یکم سبک بالی یا سنگین حالی در سفر می باشد 
که همان قبض و بسط سلوکی است. آن طور که بنده تحقیق کرده ام متأسفانه دربارۀ قبض و بسط 
سلوکی نه تنها اثر مستقل نداریم؛ بلکه آنچه نیز اهل معرفت در این باره گفته اند پراکنده است. 
قبض سلوکی گاه خواسته است و گاه ناخواسته. گاه مجهولُ السبب و گاه معلومُ السبب است و 
هرکدام راه درمانی دارند. و اینکه قبض تنها یا بسط تنها نشانۀ چیست و اصلًا منشأ قبض و 

بسط چیست؟ اینها مباحثی است که در این  فصل به آنها پرداخته شده است.
به  عارفان  اهل معرفت چه  است.  یا اصطلاحاتُ السلوک  زبان سفر  دوم،  و  بیست  فصل 

1.جهتآشناییبیشترر.ک:محمدعلیاکبری،شیخیهازاعتراضتاتأسیسفرقهمذهبی؛علیاکبرباقری،آرایکلامیشیخیه.

2.جهتآشناییبیشترباانجمنحجتیهر.ک:ابوالفضلصدقی،جریانشناسیانجمنحجتیه.
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عرفان نظری و چه عارفان به عرفان عملی، هرکدام اصطلاحات خاص خود را دارند که البته 
مراد ما عرفان عملی بوده است و چون زبان کتاب فارسی است، بیشتر اصطلاحات فارسی 

مدنظر قرار گرفته است. 
مقدمه این بخش بحثی متین و سنگین درباره اصل اصطلاحات عرفانی است که خودش 
می تواند کتابی مستقل شود و لذا برخی دوستان پیشنهاد کردند که اصلًا این بخش به طور مستقل 
چاپ شود و در ضمن این کتاب نیاید. بعد از این مقدمه پاره ای از اصطلاحات )که بیشتر نیز 

اصطلاحات مشهور مدنظر بوده( شرح و تفسیر شده اند.

2-6: بخش پنجم: دستاوردهای سفر
این بخش سه فصل را دربرمی گیرد. عنوان فصل بیست و سوم »پیشتازان سفر« است که 
البته هنوز مردد هستیم که به علت حجم زیاد مطالب، این فصل در کتاب گنجانده شود یا نه یا 
اینکه به شکل خلاصه بحث شود. اصلًا بنده معتقدم یکی از بزرگترین کمبودهای ما در بحث 

عرفان این است که یک »تذکرةُ الاولیا«ی شیعی نداریم! 
بنده در ترتیب مباحث از اصحاب سرّ ائمه شروع کرده ام و تا به حال 113 نفر را در عرفان 
شیعی شمارش کرده ام که نه در تشیع شان شکی است و نه در عارف بودن شان. سپس زندگی نامه 
هر یک از اینها را با رویکرد عرفانی آورده ام، یعنی باتوجه به سیر و سلوک و حالات و اعمال 
و رفتار و روحیات اخلاقی آنها و اگر احیاناً عالم هستند آثار عرفانی و معرفتی شان ذکر شده 
است. البته ممکن است در نهایت از این 113 نفر 10 تا 20 نفر از برجسته ترین را به عنوان نمونه 

ذکر نماییم.
فصل بیست و چهار را به »خاطرات سفر« نام گذاری کرده ایم. اهل سیر و سلوک از حالات 
اگر گردآوری شود  اما  پراکنده است؛  ارایه کرده اند که هرچند  و مکاشفات خود گزارش هایی 
کمیت قابل ملاحظه ای را به وجود می آورد. امثال عرفایی چون سید محمدنوربخش در شرح 
گلشن راز، قاضی سعید قمی، مرحوم بحرالعلوم، مرحوم قاضی، مرحوم حسین قلی همدانی و... 
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هرکدام از حالات و مکاشفات شان گزارش های و توصیفاتی دارند که ما از آنها به خاطرات سفر 
تعبیر کرده ایم.

فصل بیست و پنجم، »ارمغان سفر« است. براساس روایت مشهور نبوی: »ما اخلص عبد 
لِلّه اربعین صباحاً الّا جرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه« 1  جناب عطار در تذکرۀُ الاولیاء 
پس از معرفی شخصیت و عارف موردنظر حکمت های گفتاری ایشان را ذکر کرده است که ما 

این کار را در قالب ارمغان و دستاوردهای سفر انجام داده ایم.

2-7: سخن پایانی
به گمان بنده اگر کسی این کتاب را یک یا دو بار به دقت بخواند و اهل یادگرفتن باشد، 
کم تر سئوال بی پاسخ و نکتۀ مجهولی برای او باقی می ماند. الآن ما در حوزۀ عرفان عملی با دو 
مشکل عمده مواجهیم: نخست اینکه آثاری که در عرفان عملی نگاشته  شده اند گاه آن قدر ثقیل 
و سنگین می شوند که فقط مخاطب خاص دارند؛ و دوم اینکه گاه این آثار به قدری بازاری و 
دم دستی است که اگر کسی یکی دو نمونه از آنها را بخواند، احساس می کند عرفان حرفی برای 
گفتن ندارد و اصلًا به یک نوعی عرفان را به ابتذال کشانده است. این کتاب سعی کرده در عین 
علمی بودن )به نحوی که در دانشگاه و حوزه قابل تدریس است( قابل فهم و درک نیز باشد. 
هرچند بخش هایی از این کتاب نیز سنگین بوده و نیاز به شرح و توضیح دارد. دیگر اینکه کتاب 
جامع و کامل است و مستند یعنی عمده مطالب آن مستند به آیات و روایات است و به همین 

دلایل شاید بتواند خلایی را در این زمینه پر کند.

1.اگرکسیوجودخودراچهلروزبرایخدا)ازغیراو(خالصکند،خداوندچشمههایحکمتراازقلباوبرزبانش
جاریمیسازد.)صدوق،عیوناخبارالرضا،ص258.(اینحدیثباالفاظدیگرینیزآمدهاست:»مااخلصعبدللهاربعین

ً
الّاجرتینابیعالحکمةمنقلبهعلیلسانه«)محدّثقمی،سفینةالبحار،مادّةحکم(-»مناخلصللهاربعینیوما

ً
یوما


ً
فجّراللهینابیعالحکمةمنقلبهعلیلسانه«)ابنفهدحلّی،عدّةُالدّاعی،ص170(-»مااخلصعبدالایمانباللهاربعینیوما
(الّازهّدهاللهفیالدّنیاوبصّرهداءهاودواءهاواثبتالحکمةفیقلبهوانطقبهالسانه«

ً
)مااجملعبدذکراللهاربعینیوما
)کلینی،اصولکافی،ج2،ص16(
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پرسش و پاسخ
س: با توجه به اینکه ویژگی این کتاب مستندبودن است شما با چه رویکردی به بحث 
استاد پرداخته اید؟ و سئوال دوم بنده نیز این است که بحث فنا را در کدام قسمت مطرح کرده اید؟
ج: بحث فنا را در مقصد سفر بررسی کرده ایم. سفر یک مقصد میانی و یک مقصد پایانی 
دارد. مقصد میانی انتهای سفر اول است که فنافی الله و تجلی توحید ذاتی است و مقصد پایانی 
هم تکمیل اسفار اربعه با سیر از خلق در خلق با همراهی حق تعالی است. پس بحث فنا در 

مقصد سفر مطرح شده است. 
در ارتباط با بحث استاد، ابتدا بحث را به صورت کلی بررسی کرده ایم، سپس شاخصه هایی 
را مطرح کرده و به شکل جزیی تر بحث نموده ایم. ابتدا شاخصه های کمالی را بررسی کرده و 6 
شاخصه را برشمرده ایم که اگر در فردی یافت شوند انسان کامل است و همچنین شاخصه های 
عدم کمال را نیز احصا کرده ایم که اگر یکی از آنها در انسانی دیده شود، یقیناً انسان کامل نخواهد 
هَ  إِنَّ اللَّ هُمْ سُبُلَنَا وَ ذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّ بود. وعدۀ الهی حق است و خداوند می فرماید: »وَالَّ
لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ«1 پس بدون شک اگر کسی به منظور دستیابی به انسان کامل بگردد و کوشش 
کند خدای متعال آنچه را مصلحت اوست برایش قرار می دهد. همچنین بنا به روایتی از حضرت 
زهرا 3 که: »مَنْ أصعَدَ الی اللهِ خالِصَ عبادَتهِ اهبطَ اللهُ لَهُ افضَلَ مصلَحَته«2 گفتیم این قانون 
کلی است. حال اگر انسان به فردی برخورد، در مورد او یا یقین به کمال وجود دارد یا شک در 
کمال. یقین در کمال درصورتی است که شاخصه های کمالی را داشته اشد. اگر شک در کمال 
دارد یا مجاز و مأمور به دستگیری است یا نه. اگر مجاز و مأمور به دستگیری باشد، تبعیت کامل 
لازم است. مثلًا مرحوم شیخ عباس قوچانی بعد از فوت مرحوم آقای قاضی از سوی ایشان 

بانیکوکاراناست.« آنانمینماییمودرحقیقت،خدا بر را راههایخود یقین به راهماکوشیدهاند، 1.»وکسانیکهدر
)عنکبوت:69(

2.»هرکسعباداتوکارهایخودراخالصانهبرایپروردگارخویشانجامدهد،خداوندبهترینمصلحتهاوبرکاتخویش
رابرایاوتقدیرنمودهونازلمیکند.«)بحارالانوار،ج67،ص249(
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مأمور به دستگیری بودند با اینکه خودشان انسان کامل نبودند.
اگر فرد مجاز به دستگیری نیست یا خالی بودنش از هوا و هوس محرز است یا خیر. اگر 
احراز شده باشد تبعیت از او به مقدار مطابقت با شریعت جایز است. اگر خالی بودن از هوا و 
هوس احراز نشده باشد، باز دو صورت دارد: یا به هوس بازبودنش یقین دارم که به هیچ وجه 
نمی توان تبعیت کرد، یا در این مورد شک دارم که در این صورت باید به تحقیق ادامه داد که نحوه 

و کیفیتش در کتاب توضیح داده شده است. 
پس درحقیقت مسئلۀ استاد تبیین شده و ضرورت و اشکالات در ارتباط با آن توضیح داده 
شده است. همچنین شاخصه های کمال و عدم کمال تبیین شده و قانون کلی نیز این گونه بیان 
ا وَ  هِ حَقًّ شده که اگر کسی در راه رسیدن به انسان کامل تلاش کند، خدای متعال از باب »وعدَ اللَّ

هِ قیلًا«1 یقیناً او را یاری خواهد کرد. صدَقُ مِنَ اللَّ
َ
مَن أ

منابع  و  راه ها  از  یکی  الهام  در کتاب بحث شده است؟ چون  نیز  الهام  در مورد  آیا  س: 
شناخت است.

ج: در پیشگفتار بحثی درباره ادراک داریم که البته باز به این شکلی که ما بحث را طرح 
کرده ایم نمونه اش را در جایی ندیده ام. ادراکات را هفت یا هشت دسته کرده ایم و گفتیم هر انسان 
در چه دسته ای قرار می  گیرد. از ادراک حسی که مشترک میان همه انسان ها است )مگر انسانی 
که حسی را فاقد باشد که »من فَقَد حسّاً فقد فَقَد علماً«( گفتیم و سپس به ادراک خیالی، 
وهمی و عقلی پرداخته ایم که دیگر میان انسان ها مشترک نیست و ممکن است برخی فاقد آن 
باشند. بعد ادراکات سالکانه، ادراکات عارفانه و وحی بررسی شده اند. الهام در بخش ادراکات 
سالکانه مطرح می شود چه اینکه در بخش خاطرات نیز یکی از منابع ما الهاماتی است که در 

کتب اهل معرفت ذکر شده اند.

1.»وعدهحقخداونداستوکیستکهدرگفتارووعدههایش،ازخداصادقترباشد«)نساء:122(
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س: ملاک تشخیص الهام صحیح و صادقانه چیست؟
ج: این بحث مربوط به عرفان نظری است نه عرفان عملی. ما در این کتاب به اجمال به این 

بحث اشاره کرده ایم که شاخصه حق و صادق بودن یک الهام یا مکاشفه چیست.

س: یعنی الهام مربوط به عرفان نظری می شود؟
ج: نه! الهام مربوط به عرفان نظری نیست، ملاک صدق و کذب الهام و اینکه چه الهامی 

حق است و چه الهامی باطل به عرفان نظری مربوط می شود.

س: علم حضوری و کشف یکسان هستند؟
ج: نه! علم حضوری دامنۀ وسیع تری دارد، گرچه برخی جاها به جای هم به کار می روند.

س: به هر حال در هر کشفی صورت در کار نیست؟
ج: صورت در کار نیست؛ اما این به این معنا نیست که در مقام تعبیر اشتباه نمی شود. یعنی ممکن 
است در علم حضوری که صورتی در کار نیست خطایی هم نباشد؛ اما وقتی در عالم علم حصولی 
می خواهیم آن را تبدیل به مفهومی ذهنی کرده و بعد این مفهوم ذهنی را مکتوب نماییم، احتمال خطا 
زیاد می شود. حتی در ارتباط با علم حصولی هم آقای طباطبایی و مرحوم مطهری معتقدند خطای 
نفسی وجود ندارد. خطا امری نسبی است. ایشان در مقالۀ چهارم و پنجم اصول فلسفه و روش 

رئالیسم، در بحث »خطا در ادراکات« این موضوع را به خوبی مطرح و تشریح می کنند.

س: آیا کشف از مصادیق علم حضوری است؟ چرا که در بسیاری از کتاب ها جای این بحث 
خالی است و درباره آن بحث نکرده  اند؛ به طوری که وقتی انسان مطالعه می کند، گویا کشف 

از مصادیق علم حصولی می باشد.
ج: اگر دقت کرده  باشید حتی مرحوم علامه طباطبایی معتقد به عکس رویکردی که شما 



گفتارهایی در موضوعات و مسایل کلامی، فلسفی و عرفانی

 کرانه های عقل و معنا 162

می فرمایید هست، همۀ علوم حصولی به یک معنا حضوری هستند. واقع قضیه هم این است که 
ما ارتباطی با خارج نداریم؛ اما درعین  حال این بحث اجمالًا مطرح شده است.

س: وقتی کشفی صورت می گیرد یعنی آن قدر بین ساحت عقل و علم حضوری و یا نفس 
یاد است که شخص نمی تواند از آنچه دیده تصویر درستی ارایه دهد؟ نمونه این مطلب  فاصله ز

کشف ابن عربی دربارۀ شیعیان است.
آن  در  رافضی  از  مراد  ابن عربی  خاص  کشف  این  در  انجام شده  تحقیقات  براساس  ج: 
منطقه ای که کشف واقع شده، خوارج هستند. البته ابن عربی کشف غلط هم دارد. اصلًا یکی از 
مشکلات کشف این است که در خیال متصل روی می دهد نه منفصل. کشف در خیال متصل 
یعنی آنچه من یافته ام. مرحوم علامه طباطبایی می گوید شما اگر شبانه روز گوشه ای بنشینید و 
چیزی را تصور کنید، بعد از مدتی تصور خود را به چشم خواهید دید. کشف در خیال متصل 
هیچ ارزشی ندارد؛ مگر آنکه به خیال منفصل وصل باشد که البته این هم تشخیص استاد است. 
لذا اهل معرفت معتقدند خواب به مراتب از کشف صوری قوی تر است؛ چون در کشف صوری 
تأثیر خارجیات به نسبت خواب زیاد است. گذشته از این، وظیفۀ تصویر و تفسیر چیزی که 
شخص در کشف خود دیده برعهدۀ ذهن است که دارای چارچوب ها و قواعد خاصی است و 
ممکن است آن را طور دیگری تفسیر نماید. پس درحقیقت این دو ساحت باید از هم جدا باشد.

س: اگر این طور باشد کشف حتی به درد هدایت دنیوی خود عارف هم نمی خورد؟
ج: هرچیزی در این عالم میزانی دارد، حتی وحی. شما وقتی می شنوید »یدالله فوق ایدیهم«، 
ظاهر این عبارت این است که خداوند دستی دارد که فوق دیگر دست هاست. یا »وجوهٌ یومئذٍ 
ناضرة الی ربها ناظرة«،  صورت هایی است که به خداوند نگاه می کنند یا »جاء ربک والملک 
صفا صفا«. اما باید تمام اینها را  در کنار »لیس کمثله شئ« قرار دهید و معنایش را عوض کنید. 

این را میزان می گوییم. میزان متشابه، محکم است. میزان، روایت و قرآن است. 
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کشف هم میزانی دارد. میزانش کشف معصوم است، قرآن است، عقل صریح است، کشف 
انسان کامل است. بنده در بحث علل نیاز به انسان کامل نوشته ام، اصلًا یکی از عللی که انسان 
نیاز به انسان کامل )به عنوان استاد( دارد این است که انسان کامل می داند چه کشفی شیطانی 
است، چه کشفی رحمانی است و منشأ آنها چیست؟ چه ذکری متناسب به چه کشفی است؛ 

زیرا در هر مرحله ای از کشف باید ذکر عوض شود.

س: آیا در مراحل اولیه و در قدم اول نیز انسان نیازمند استاد است؟
ج: اصلًا تعبیر اهل معرفت این است که استاد مربوط به مراحل میانی و پایانی سلوک است. 
مرحوم علامه طباطبایی معتقد بودند انسان اگر دو کار انجام دهد، همین دو کار موجب می شود در 
مسیر قرار گیرد و به اصطلاح راه بیفتد. یک کار این است که صبح از خواب بیدار می شود تا شب 
مراقبه اش را حفظ نماید. یعنی ارتباطش با خداوند و احساس اینکه در محضر خداوند است، حفظ 
شود. دیگر اینکه سعی کند در شبانه روز هرکاری انجام می دهد برای خداوند باشد، یعنی اخلاص را 

رعایت کند. ایشان فرموده بودند شاید کمتر از یک اربعین حال انسان عوض می شود.

س: احساس می کنم مطالب این کتاب بیشتر برای افرادی مفید است که وارد این مسیر 
شده اند و در این فضا قرار گرفته اند. یعنی آیا برای فردی هم که در این وادی نیست دغدغه ای 

ایجاد می شود که از زندگی روزمره کنده شود؟
ج: بله! اعتقاد و تصور خود ما بر این است )شاید هم اشتباه تصور می کنیم(. کسی که کتاب 
را می خواند گاهی معاند است که هیچ کاری در مورد او نمی توان انجام داد، گاهی نیز انسانی 
متفحص و اهل جستجو است و می خواهد بفهمد. چنین شخصی می تواند از کتاب استفاده 
کند. بنابراین تلاش بر این بوده که این اتفاق بیفتد. البته شاید بخش هایی از کتاب برای تودۀ 
مردم مناسب نباشد؛ یعنی حداقل باید طلبه یا دانشجو باشد و به اصطلاح کمی از آب و گل 
رسته باشد. اعتراف می کنیم که کتاب ساده ای نیست و باید تسهیل و ساده نویسی شود؛ ولی 
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شاید خلأی را به عنوان یک متن درسی در بخش عرفان عملی پر می کند. اما به هرصورت دربارۀ 
موفق بودن این تلاش، مخاطب باید نظر دهد.
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